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  يا سگ علی تازیشاه عباس زنـدگـی ننـگين 
 
  

 ،پادشاه مسلمانی که به خود نام سگ آستان علی داد و در خونریزی  وسنگدلی
ست و ارک جمله ـه در تـمام عـمـرش فقـط ینـداشت و می گـویـنـد ک علی دست کمی از

  :گفته کهاره اسلام ـدر بی ـحساب
  

   »  بدون آب است همانند دریای، اسلام بدون خونریزی «
   

»  جنون خون «ه ـوی همـد که پادشاهان دودمان صفـان وشتهـسان نـی وـن تاریخ
  .ودـزاری شده بـون و سرشت آنها کارگـزی در خـریـونـداشتند و گویی آدم کشی و خ

ب امرا ـصـزل و نـدازه عـه انـراد بــور کشتن افـه تنها دستـ ن،ویـادشاهان صفـرای پـب
ی ـرادرزادگان و حتـرادران و بـد که بـردنـلکه آنها زمانی احساس امنيت می کـ ب،ودـعادی ب

  . دـردارنـان بـدان خود را از ميـرزنــف
  

   ،ه استـوشتـ نجای پای شعر جلد سوم ٢٢٧فر در صفحه ـونـدکتر همای
زلباش هایی ـ ق،زی شمشيرشـرای آزمایش تيـرخی اوقات بـ ب،شاه اسماعيل دوم

خود را اقــوام  قـتـلور ـکه دستـ پس از ایناو. می کشت  ،ود داشتندـرد او وجــرا که در گ
رزا را ـد ميـدر را به شيراز می فرستد تا محمـل ذوالقـيس ایـ رئ،» ولی سلطان  «،می دهد

عليقلی خان . کشدـب) دـه پادشاهی رسيـده بـد خدابنـکه بعدها به نام سلطان محم( 
رود و ـرات بـه هـد بـور می دهـد و دستـت خراسان می فرستـز به حکومـشاملو را ني
عدها به نام شاه عباس بزرگ ـکه ب (ده را ـنـد خدابـجم سلطان محمـسر پنـ پ،رزاـعباس مي

  . دـرسانـه قتل بـب) ران پادشاهی کردــر ایـب
  

ود و عليقلی خان شاملو برای کشتن عباس ـدر راه ب» ولی سلطان « اما هنوز 
دو از کشته ـود که خبر درگذشت شاه اسماعيل دوم منتشر شد و اینـ دو دل ب،رزاـمي

  .شدن نجات یافتند
   

ود و ـرادرزاد گان خردسال خـی بـرادر و حتـ هفت ب،کوتاه اینکه شاه اسماعيل دوم
ه ـدن بـض رسيـه محـبميــرزا عباس . دـذارانيـغ گـان را از دم تيـاریـزادگان و دربــر شاهـسای
رزا و ـرزا و طهماسب ميـوطالب ميـش ابـرادرهایـور داد بـ دست،ج و تخت پادشاهیاـت
ه قتل ـود را بـزرگ خـد سال پسر بـور کنند و پس از چنـرزا را کـرادرزاده اش اسماعيل ميـب

  .رزا را کور کنندـرزا و امامقلی ميـد ميـه نام محمـگرش بـسر دیـ دو پ ،ور دادـد و دستـرساني



 

 

2

2

   
دس ـو مردی مقتازی دان علی ـو از خان» حـــــرامـزاده  سيد« اس خود را شاه عب

ه راستی شاخه ـ ب،ه اشـهای وحشيانـزیـریـادشاه مسلمان که خونـن پـای . ستـمی دان
ور داده ـدست ، وابسته می کند دااللهـن عبـباد ـ دژخيم محمتازی،نسبی او را  به علی 

. دـقش کننـ ن )یعنی سگ آستان علی ،آستان ولایت کلب (ام او را ـرش نـ روی مه،ودـب
ی می ـذهبـهای مـه بحثـها بـا آنـار داد و بـسيـارات بـذهبی اختيـه علمای مـ ب،شاه عباس
  .نشست

   
زادرای ــودند که عـرادی بـــن افـ نخستي،) ميلادی١٠۵۵ – ٩٣۵(هـویـپادشاهان آل ب

 حرکت  ،هـزیــ تع،یـروضه خوان  ،یـوحه خوانـن  ،دان علی را از راه سينه زنیـرای خانـب
ه و ـن آیين وحشيانـ ای،هـویـ ولی پس از آل ب ،دـود آوردنـه وجـزادرای بـدادن دسته های ع

دان ـزاداری مسخره خانــاما  شاه عباس انجام مراسم ع. ودـروک شده بـانسانی مت نا
  . ردـوسازی کـباره نار دوـات بسيـفـشریـ را  با تتـازین يژه حسـویـعلی و ب

  
واری حکومت ـت و استـه و وسيله مشروعيـ شيعه گری را بهان، هـویـادشاهان صفـپ

 ام ملا حسينـه نـ بآخـونـدی ، صـفـویدر زمان شاه اسماعيل. دـودنـرار داده بـود قـخ
دان علی به رشته نگارش ـدرباره مصيبت های خان»  روضه الشهدا  «نام بـکاشفی کتابی 

اب ـا آب و تـی از آن کتاب را بـخشهایـی بـدر مجالس همگان  ،داـوش صـرد و افراد خدرآو
ه ـخردانـناببنـيان ن کار ـد و ایـودنـه کردن می نمـران را وادار به گریـد و حاضـدنـمی خوان

   ، بعدهاو. پایـه گـذاری کـرده خوانی را در شيعه گری ـروض
  

ی ـه سرایانـدوه آوری که چکامـه های انـکامراه چـآخوندها مطالب آن کتاب را هم
ه و ـریـه گـردم را وادار بــد و مـدنـ در مجالس می خوان،ودندـی سروده بـمانند کليم کاشان

ک پيشه ـه نام یـی بـوانـه خـ روض،بـرتيـن تـدیـدن می کردند و بـود کوبيـر سر و روی خـب
ود ـه وجـ ب،دگان آنها می کردنـوـردی شنــخـدها و نابـوزگی آخونـت از دریـمذهبی که حکای

  . آمد
د روشی ـمانن( ری ــدهای شيعه گـ آخون،یـه خوانـجاد مجالس روضـای ایـه پـا بـپ
د ـ جشن گرفتن آئين عي،)دـردنـه کار بـ ب۵٧ کـودتایارانش در ابتدای ـد خمينی و یـکه آخون

  .دـدنـرا خوانــه خودداری از آنها فردم را  بـد و مـدنـوانـخ »  گبران  « های ملی را کار
   

ست که ـوی آنـون آشام دودمان صفـدگی پادشاهان خـنکته جالب در شرح زن
ره و ــسياری از مراسم مسخـه ميدانستند و بـود را  مسلمان شيعـها خـرچه آنـاگ
استعمال ه ـشان بـها و نيز درباریانـه آنـ ولی هم،دـوآوری کردنـری را نــه شيعه گـخردانـناب

ه ای که ـه گونـب   ،دـودنـوده بـاک آلـریـ حشيش و تانــواع و اقـسام مواد مخـدر از جملـه 
ی از ـر استعمال معجونـر اثـل دوم بـد که شاه اسماعيـوشته انـان نـسرای مثال تاریخنویـب

  . ردـتریاک و حشيش جان سپ
  
ه شاه اسماعيل ـ قمری برای مصرف ميخان١٠٧٧می نویسد در سال » تاورینه«

س از چهارده سال ـ پ،یـشاه صف. دـداختنـ شراب ان راورـگـزار کيلو انـ پنجاه ه،اول
اده روی در خوردن شراب و ـر زیـراثـود و بـد زن در حرمسرای خـپادشاهی و داشتن سيص
  .استعمال تریاک درگذشت
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ان ـهم  ،یوـادشاهان دودمان صفـن پـریـ از مشهورت،شاه عباس به اصطلاح بزرگ
د ـون آشامی نيز بيماننـدر سنگدلی و خ  ،ودـوشا بـشرفت کـادی و پيـدازه که در آبـان
ردم آنجا را قتل عام ـام مـور داد تمـ دست ،ردـر کـسخيـهنگامی که قلعه گنجه را ت . هودـب

د و زن و رـه از مـراد قلعــام افـرمان داد تمــ ف  ،ودـی را گشـ زمانی که قلعه شماخکـننـد و 
فر از مردم آن ـ بيش از هفتاد هزار ن ،انـرجستـرف گـصـد و پس از تـه شونـبچه کشت

ه اسارت ـسر را  بـر و پـزار دختـکصد و سی هـک یـزدیـد و نـه را از دم تيغ گذرانيـمنطق
روشی ـان و گرانفـزنــا دزدان و راهـارزه بـت و مبـم و امنيـود نظـه وجـشاه عباس ب . گرفت

  . دادـسيار اهميت ميب
  

ان ـه بهای نـدون اجازه او مبلغ ناچيزی بـم بـدار شهر قـزمانی آگاه شد که فرمان
ه او ـرد و بـار کـدار را احضـرمانــسر فـ پ،وعـوضـن مـپس از آگاه شدن از ای. زوده استــاف

رس ـدار از تـانسر فرمـپ . زد او آوردـرد و نـدرش را ببـسر پ و   ،هـم رفتـور داد به قـدست
  . قم رسيددارـرمانــ فت را انجام داد و از سوی شاه ـن جنایـای  ،جان

   
ه ـوسته بـداشت و پيعلاقـه ز بسيار ـدوزی نيـول و مالانـرداوری پـه گـشاه عباس ب

. ول می گرفتـرار می داد و از آنها پــر فشار قـد را زیـروتمنـراد ثــه های گوناگون افـبهان
دن در ـود تا نيمه بـله ای حمله کرده بـه قافـزنی را که بــراه  ،ور دادـانی دست  زم،ولی

د و دژخيمی بالای سرش ـزنـریـسپس دوغ آب و گچ در چاله ب  ،دـچاله ای جای دهن
  .زن با شکنجه در آن شرایط جان دهدـ آن گچ خشک شود و راه تا،گماشت تا مراقبت کند

   
ذهبی و ـاورهای مـه جنایت های شرم آور که از بر اینهمـرابـ در ب ،شاه عباس

رای ـه مشهد بـاده از اصفهان بـذر کرد پيـ زمانی ن،ی اش سرچشمه می گرفتـمسلمان
 ،ون او را خسته کردـد  و چـجاميـ روز به درازا ان٢٨این مسافرت  . رودـبتازی  رضا زیارت گور

ور ـر خدمتگزاران گـد سایـدت ماننـن مـدر ای. پـرداخـتاستراحت به مدت سه ماه در مشهد 
 ب در،ور دادـرداخت و دستـپ رم میـرد و غبار حـردن گـاک کـه جاروکشی  و پـرضا ب
  . دـسازنـز برای آن بـشانی نيـجواهرن

  
در نجف تازی ز به زیارت آرامگاه علی ـ دو بار ني،ت پيشهـاین شاه مسلمان جنای

ا ـرام بـه احتـشانـه نـرد و بـ اسبش را رها ک ،دنجف رسيکيلـومـتـری ک ـه یـرفت و چون ب
ر ـرای تعميـو بو جاکشی پـرداخـت ه جاروکشی ـز بـدر آنجا ني. اده وارد شهر شدـای پيـپ

ه سبب ـبدیهی است که در مسافرت دوم ب. ردــزینه کــادی هـلغ زیتـازی مبآرامگاه علی 
د که ـمانی به شاه عباس گزارش دادنز.  دـوشيـارت چشم پـوا بيمار شد و از زیـگرمای ه

ن از ـک و دو تـرهاد بيـرشکارش فـا کمک ميـا بـست تـر آنـرزا بـی ميـپسرش صف
  . رسانندـش او را به قتل بـغلامان

  
د و ـرا خوانـی ميرزا را فـسرش صفـگ پـدرنـ بي،زارشـررسی گـدون بـشاه عباس ب

رس جان با وجود ـرزا هم از تـی ميـصف. دـگذرانـغ بـرشکارش را از دم تيـ مي،به او دستور داد
ور داد آن دو غلام را نيز ـسپس دست . او را کشت  ،ه ميرشکارش داشتـمهری که ب

ود ـوز یکسال نگذشته بـد و هنـه قتل رسانـز بـرزا را نيـی ميـد و سرانجام خود صفـبکشن
  . دـورنز درآـرزا را نيـد ميـسر دومش محمـچشمهای پ  ،ور دادـکه دست

سر ـور کنند و پـوه اش را هم کـ ن،رزاـی ميـسر صفـرمان داد که پـف  ،دـچند ماه بع
  ،ویـوش نکنيم که پادشاهان دودمان صفـرامـف. ردـز نابينا کـرزا را نيـسومش امامقلی مي

  .دـد می زدننـونـپيروسپـی زاده  رضای تازی ژه ـویـو بتازی ه علی ـسل خود را  بـن
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جنایتهای باورنکردنی و وحشتناک را شاه عباس از آن جهت انجام داد که اینهمه 

ر کجا اسلام و ـه. ن می دانستـذهبی مسلمان مومـک مـخود را سگ آستان علی و ی
ود ـور وجـز وفـ وحشيگری و ناانسانی ني،زیـریـ خون،ت آدمکشیـ جنای ،اشدـی بـمسلمان

  . واهد داشتـخ
  

را  می پـرسـت دیشه گر و ميهن ـانافـــراد ز ـنيها درزمان شاه عباس ، آخـونـد
همين آخـوندهای جنایتکار امــروزه ند و تذرگاهها می کشـها را در گـه آنـد و وحشيانـدزدن
ردم بيگناه دست می ــه سنگسار کردن مـع می کنند و بـا قطـزاره سوم دست و پــدر ه
خوارشان ـود را  سگان مکتب ارباب خونـز خـی داشته و آنها نيـشان از مسلمانـ ن ،دـزنن

  .می دانندتازی علی 
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